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مقدمات منفصلل،ه  ا به    دی  با کرد  یریگ  جهینت  مرکب از دو منفصلل،ه   اسیکه بتوان از ق  آن  یبرا

  می  ا که واجد کلرو  باکلد  حن   اسیاز ق  یمتصل،ه  کل ،  یایبرد  و آنگاه از آن قضلا  ل یمتصل،ه حوو

 کرد.   ل یحوان آن  ا به منفص،ه حبد  یمتص،ه خواهد بود  که البته م  کیبدست  آمده      ی  جهیکرد. و نت

 موجبه به متص،ه : یمنفص،ه  ل یحبد ی نووه الف:

با آن   فیمتصل،ه که د  کم و ک  ی  هیحوان از آن چها  قضل   یباکلد  م هیقیمنفصل،ه  قق  ی  هیاگر قضل  

 چها  متص،ه  عبا حند از :  نیاست بدست آو د  که د  صدق   ملازم با آن باکند. ا؛ مساوی 

 کاذب است.   یاگر مقدم صادق باکد  حال  .1

 صادق باکد  مقدم کاذب است.    یاگر حال  .2

 صادق است.   یاگر مقدم کاذب باکد   حال  .3

 کاذب باکد  مقدم صادق است.   یاگر حال  .4

 .دیآ ینخست از آن بدست م یاگر منفص،ه  مانعة الجمع باکد  حنها دو متص،ه  ب:

 .دیآ یاز آن بدست م ریاخ یاگر مانعة الجمع باکد   حنها دو متص،ه   ج:
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